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تجارت و اشتغال 
منبع: سايت اينترنتي بانك جهاني 

نویسندگان: برنارد هاكمن- آلن وینترز
ترجمه و تلخيص: سيد حسين علوي لنگرودي

مقدمه 
اين مقاله، تحليلي است گذرا بر اثرات تجارت بين الملل 
نويسندگان  نظرات  عمده  اشتغال.  بر  تجاري  اصلاحات  و 
اين مقاله بر پايه مطالعات تجربي خاصي شکل گرفته است 
كه بر محور سنجش تأثيرات گسترش تجارت و آزادسازي 
تجاري بر اشتغال متمركز شده اند. با اين حال، هدف ما اين 
است كه با ديدي موشکافانه و دقيق به روابط بين تجارت، 
دستمزدها و اشتغال بنگريم و پيامدهاي اتخاذ سياست هايي 
چون آزادسازي تجاري بر توزيع درآمدي را مورد سنجش و 

بررسي قرار دهيم. 
 )2004( پاونيك  و  گلدبرگ  تحقيق  نتايج  براساس 
پژوهش هاي تجربي و ميداني انجام شده در اين باره، براساس 
دستاوردهاي  و  نتايج  به  تجاري،  آزادسازي  گستره  و  ابعاد 
متفاوتي منتهي شده اند. يکي از دلايل بروز چنين تفاوت ها و 
ناهماهنگي هايي در پژوهش ها و نتايج برآمده از آنها، برمي گردد 
به متغير بودن سياست ها و عملياتي شدن آنها و متفاوت بودن 
و  تجاري  آزادسازي  براي  شده  مشخص  حدود  و  تعاريف 

اصلاحات تجاري در كشورها و مناطق مختلف جهان . 
علاوه بر اين، طي سال هاي سپري شده از قرن بيست و يکم، 
بر همگان آشکار شده است كه تجارت، يکي از كانال هاي اصلي 
براي گسترش و تطبيق تکنولوژي، هم به صورت مستقيم- به 

                                  چكيده 
مطالعات و بررسي هاي گوناگوني كه در زمينه رابطه بين 
تجارت، سياست هاي تجاري و بازار كار – هم از حيث شرايط 
دستمزدها و هم از نظر شاخص هاي اشتغال- صورت گرفته، 
به نتايج و يافته هاي متنوع و گاه متناقضي انجاميده، با اين همه، 
هنوز هم سؤالات بسياري در اين باره، بدون پاسخ مانده است. 
در مقاله حاضر، كوشش شده است تا به رابطه موجود بين 
سياست هاي تجاري و تأثيرات آن بر وضعيت كلي بازار كار در 
اقتصاد جهاني به طور اعم و در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته 

و يا در حال توسعه، به طور اخص، پرداخته شود. 
و  تجاري  سياست هاي  مدت،  دراز  در  كه  چند  هر 
فرصت هاي حاصل از پياده شدن درست اين سياست ها 
مي توانند به ايجاد مشاغل مولد و پردرآمدتر كمك كنند، اما در 
كوتاه مدت، اثرات تجارت و اصلاحات خاص در حوزه هايي 
چون تخصيص نيروي كار و تغيير سطح دستمزدها، عمدتاً 
در درون بخش هاي اقتصادي جلوه گر مي شود و نه در كليت 
اقتصاد. به عبارت روشن تر، اعمال سياست ها و اصلاحات 
افزايش  و  فعاليت ها  گرفتن  رونق  باعث  تجاري،  خاص 
بهره وري در بخش ها و شركت هاي مولد و پويا، به ويژه 
صنايع صادرات محور)Export oriented Industries(  و 

ركود در صنايع غيرمولد و عمدتاً وارداتي مي گردد. 
به طور كلي، واكنش دستمزدها در قبال تجارت و اصلاحات 
تجاري، به  مراتب بيشتر و محسوس تر از تأثيرات اشتغال 
مي باشد. با اين همه، تجارت فقط مي تواند بخش محدودي از 
افزايش كلي سطح نابرابري هاي دستمزدي را در كشورهاي 

توسعه يافته و يا در حال توسعه توجيه و تفسير كند. 
شايان ذكر است كه در تنظيم اين مقاله، عمده توجه و 
تمركز نويسندگان بر تأثيرات تجارت بر صنايع توليدي بوده و 
تلاش شده است تا اثرات اجراي اصلاحات تجاري و پياده شدن 
سياست هاي تجاري خاص بر اين صنايع، مورد بررسي و 
كنكاش قرار گيرد. با اين حال، نويسندگان مقاله حاضر، بر 
اين مسأله تأكيد دارند كه با توجه به نقش و جايگاه روزافزون 
صنايع خدماتي، به عنوان يكي از مهم ترين منابع اشتغال، يكي از 
اولويت هاي اصلي براي مطالعات آتي، بايستي بررسي تأثيرات 

اشتغالي تجارت خدماتي و اصلاحات سرمايه گذاري باشد. 

آزادسازی تجاری 
در سنگاپور طی 

سال های 1966 تا 
2000، باعث كاهش 

چشمگير نرخ بيكاری 
در سنگاپور شد. 
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عنوان مثال، از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي- و هم به صورت 
غيرمستقيم- به عنوان مثال، از طريق اعمال فشار و براي خلاقيت 
و ابداع و اختراع- مي باشد. بنابراين، بهترين راه براي رسيدن 
به نتايج مطمئن و مستدل در اين حوزه، عبارتست از تمركز بر 
تأثيرگذاري هاي تجارت و سياست هاي تجاري بر اشتغال "انواع" 
مختلف كار-چه از نظر مهارت و چه از نظر صنعت و بخش. ما 
كوشيده ايم تا هرگاه صحبت از كشورهاي توسعه يافته به ميان 
مي آيد، عمده توجه خود را بر اثرات افزايش و تقويت سطوح 
آزادسازي تجاري و بازكردن درهاي اقتصاد به روي اقتصاد جهاني 
كه بر پايه نسبت هاي GDP تعيين مي شوند، متمركز كنيم، اما 
هر گاه كه بحث به كشورهاي در حال توسعه كشيده مي شود، به 
اثرات اين تحولات بر افزايش يا كاهش سطح دستمزدها، به ويژه 
دستمزدهاي كارگران غيرماهر كه بخش قابل توجهي از نيروي 
كار كشورهاي در حال توسعه را تشکيل مي دهند، توجه خواهيم 
نمود. لذا با توجه به اين واقعيت كه كشورهاي در حال توسعه، به 
طور جدي در حال اجراي اصلاحات در رژيم هاي تجاري خويش 
هستند، بررسي دقيق پيامدهاي اين اصلاحات بر اشتغال و سطح 

دستمزدهاي عمومي دراين كشورها، خالي از لطف نخواهد بود. 

اشتغال عمومي 
اگر چه تأثير اصلي اصلاحات تجاري و سياست هاي تجاري 

جديد و بازتر كردن فضاي تجاري  اقتصاد، موجب ايجاد تغييراتي 
در توزيع و پراكندگي اشتغال در ميان بخش ها و صنايع گوناگون 
و متحول شدن فاكتورهاي مؤثر در بازار كار مي شود، اما تأثيرات 
اين اصلاحات و سياست ها بر كليت اشتغال نيز انکارناپذير است. 
براساس مدل هاي نوكلاسيك اقتصادي، سطوح بلندمدت اشتغال 
و بيکاري، به وسيله  متغيرهاي كلان اقتصادي و نهادهاي  مرتبط 
با بازار كار تعيين مي شوند و تأثيرگذاري تجارت و سياست هاي 
تجاري در اين ميان كمتر و محدودتر است. براساس اين ديدگاه، 
اصلاحات در سياست هاي تجاري، نمي توانند تأثير بلندمدت 
چنداني بر سطح اشتغال داشته باشند، هر چند كه اين اصلاحات 
مي توانند با اصلاحاتي گسترده تر در بخش كار و بازار، همراه و 

هماهنگ گردند و تأثيرگذارتر و تعيين كننده تر شوند. 
تحليل گران نوكلاسيك تأكيد مي كنند كه در برهه هاي 
زماني كوتاه مدت تر، سطح فعاليت هاي اقتصادي هم تحت 
تأثير سياست هاي كلان اقتصادي و البته شوك هاي احتمالي 
مربوط به آنها قرار دارند )عواملي چون عرضه پول، نرخ بهره، 
سياست هاي پولي و نوسانات آنها( و هم تحت نفوذ تحولات 
تجاري و تغييرات در سياست هاي تجاري. اما در بلندمدت، 
وضعيت به گونه اي ديگر رقم مي خورد و عامل ديگري به نام 
"عرضه و تقاضا" وارد كارزار مي شود كه گوي سبقت را از ساير 
عوامل مي ربايد و حرف اول و آخر را مي زند. نقش نهادها و 

برخي از كارشناسان 
معتقدند كه عامل 

اصلي ظهور چين به 
عنوان یك ابرقدرت 

اقتصادي، چيزي 
نيست مگر استفاده 

بهينه و مولد از 
مازاد نيروي كار و 
كانال بندي هدفمند 

براي بهره برداري از 
منابع طبيعي. 
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سازمان هاي بازار كار در تعيين اين عرضه و تقاضا، نقشي 
تعيين كننده و پررنگ است. 

"ساختارگرايي"  مکتب  طرفداران  مقابل،  در 
)Structuralistic Model( اين نظر را رد مي كنند و معتقدند 
كه تجارت و شوك هاي تجاري فقط مي توانند با ايجاد يا حذف 
مشاغل )يعني به صورت غيرمستقيم( بر اشتغال، تأثير )دايمي( 
بگذارند و لذا نمي توانند بر اين متغير مهم، تأثير مستقيم داشته 
باشند. اقتصادداناني چون آدام اسميت و مينت نيز بر اين اعتقادند 
كه تجارت و اقدام براي بازكردن اقتصاد به روي تجارت، مي تواند 
بازارهاي عظيم جهاني  زمينه مناسبي را براي دسترسي به 
فراهم سازد و در نتيجه، اين امکان را به يك اقتصاد مي دهد تا از 
ظرفيت هاي "مازاد" )بيکاران( خود به بهترين نحو استفاده نمايد و 
از اين طريق، بر سرعت و دامنه رشد اقتصادي خود بيفزايد. برخي از 
كارشناسان و صاحبنظران هم معتقدند كه عامل اصلي ظهور چين 
به عنوان يك ابرقدرت اقتصادي، چيزي نيست مگر استفاده بهينه 
و مولد از مازاد نيروي كار و كانال بندي هدفمند براي بهره برداري 
از منابع طبيعي. به عبارت بهتر، چين، تركيبي است از يك اقتصاد 
متکي بر منابع طبيعي و اقتصادي كه موفق به استفاده درست از 

ذخاير عظيم مازاد نيروي كار شده است. 
در طي سال هاي اخير، مطالعات و پژوهش هاي بسيار 
زيادي در اين مورد صورت پذيرفته است. به عنوان مثال، 
ماتوز )1996( به اين نکته اشاره مي كند كه در جهان تك 
قطبي، اگر شركت ها، اقدام به پرداخت دستمزدهاي كافي و 
مناسب نمايند، آزادسازي تجاري باعث افزايش اشتغال خواهد 
شد و لذا پس از تکميل فرايند آزادسازي، بيکاري ، ريشه كن 
خواهد شد. ماركوز و سرا )1998( پيشنهاد مي كنند كه اين 
احتمال نيز وجود دارد كه اصلاحات تجاري، داراي پيامدهاي 
بلندمدت چشمگيري بر اشتغال باشند و  موجب افزايش يا 
كاهش بيکاران گردند. گاهي نيز بروز اصلاحات و تغييرات 
تجاري، موجب افزايش بيکاري مي شود، اما بيکاري را كاهش 
نمي دهد. اين مسأله هنگامي اتفاق مي افتد كه سياست هاي 
مبتني بر افزايش مشاركت نيروي كار و استفاده از يك كارگر 

ماهر در پست هاي مختلف، به مرحله اجرا درمي آيد. 
افزايش  كه  دادند  نشان  و كي)2005(  تحقيقات هون 
گشودگي تجاري و اعمال سياست هاي مبتني بر آزادسازي 

تجاري در سنگاپور، طي سال هاي 1966 تا 2000 باعث كاهش 
چشمگير نرخ بيکاري در سنگاپور گرديد و از سويي ديگر، حجم 
عظيمي از سرمايه ها را به سمت بخش هاي صادراتي اقتصاد 
سنگاپور سرازير كرد و زمينه مساعدي را براي اشتغال بيکاران 
اين كشور وحتي كارگران مهاجر را فراهم ساخت. رودريك 
)1995( نيز به نتايج مشابهي در مورد كشورهاي كره و تايوان 
دست يافت. در اين دو كشور نيز افزايش سرمايه گذاري هاي 
صنايع  بي سابقه  ترقي  موجب  مولد،  بخش هاي  در  دولت 
صادراتي و رشد صادرات اين كشورها شد كه عامل اصلي اين 
رشد تحسين برانگيز، بازتر شدن تجارت و افزايش مراودات 

تجاري اين كشورها با ساير كشورهاي جهان بود. 
تمام اين نمونه ها، حکايت از وجود پيوندهاي كلان اقتصادي 
بين سياست هاي تجاري و اشتغال عمومي دارند. بااين حال، در 
اقتصادهاي كوچك و متوسط، اين تأثيرگذاري و پيوند، ضعيف تر 
و محدودتر است. هنگامي كه بخش هاي پررونق و كليدي يك 
اقتصاد، دسترسي مطلوبي به عرضه جهاني نداشته باشند و 
نتوانند مواد مورد نياز خود را از خارج تأمين نمايند و از دستيابي 

آسان به بازارهاي جهاني محروم باشند، نخواهند توانست كمك 
چنداني به رشد اقتصادي كشور نمايند. پس امکان بهره گيري 
از فرصت ها و ايجاد اشتغال، در گرو افزايش پيوندها با اقتصاد 

جهاني و آزادسازي تجاري دركشورها مي باشد. 
هند نيز از جمله كشورهايي است كه يك دوره رونق اقتصادي 
برآمده از گسترش تجارت را در سال هاي دهه 1980 تجربه كرد 
و توانست اين روند را در دهه 1990 نيز ادامه دهد. ماداگاسکار 
هم توانست در بين سال هاي 1997 تا 2001، با تقويت اشتغال 
در بخش نساجي خود، كه مهم ترين صنعت صادراتي اين كشور 
محسوب مي شود، شاغلان در اين بخش را از 47000 نفر در 
سال 1997 به بيش از 200000 نفر در سال 2001 برساند و بدين 

وسيله، از نرخ بيکاري در اين كشور بکاهد. 

اعمال سياست ها و اصلاحات خاص 
تجاري، باعث رونق گرفتن فعاليت ها 
و  بخش ها  در  بهره وري  افزايش  و 
شركت هاي مولد و پويا، به ويژه در 
صنايع صادرات محور و ركود در صنايع 

غيرمولد و عمدتاً وارداتي مي شود. 
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 )FDI( خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري هاي  نقش  البته 
را هم نبايد در اين ميان ناديده گرفت. بررسي هاي انجام شده 
توسط برنشتاين، دي ولي )1998( بر روي شصت و نه كشور در 
حال توسعه، نشان داد كه سرمايه گذاري  هاي مستقيم خارجي 
مي تواند تأثير مثبتي به مراتب تعيين كننده تر و قابل توجه تر از 
سرمايه گذاري هاي داخلي، بر رشد كشورهاي در حال توسعه 
داشته باشد. البته به شرطي كه بستر مناسبي براي بهره گيري از 
پتانسيل هاي نيروي كار و سرمايه هاي انساني در كشورهاي ميزبان 
وجود داشته باشد. كلر )1996( نيز دريافت كه دسترسي صرف به  
تکنولوژي هاي خارجي، به تنهايي قادر نيست تا نرخ رشد كشورهاي 
در حال توسعه را ارتقا دهد. توانايي شركت ها و سازمان هاي محلي 
براي جذب تکنولوژي هاي جديد و بکارگيري درست و بهينه از 
آنها به عنوان يکي از عوامل تعيين كننده براي بهره گيري بهتر 
از مزاياي دسترسي به تجارت آزاد و رقابت جهاني، شناخته شده 
است. بنابراين، مي توان چنين نتيجه گرفت كه اولويت اصلي براي 
بهره گيري از تجارت آزاد چيزي نيست مگر تقويت بنيان هايي چون 
آموزش و پرورش و زيرساخت  ها و كاهش و حذف موانع موجود بر 
سرراه ورود شركت هاي محلي به حوزه هاي نو و بهبود وضعيت 

دسترسي به منابع مالي و حمايت هاي مالياتي از نوآوران. 
هنگامي كه بحث دوره هاي كوتاه مدت آزادسازي تجاري 
و اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي به ميان مي آيد، اوضاع 
اجراي  نخستين  مراحل  در  مي شود.  مبهم تر  و  پيچيده تر 
يك  تجاري،  اصلاحات  و  تجاري  آزادسازي  سياست هاي 
كاهش موقتي اما آشکار در سطح اشتغال به وجود مي آيد 
كه عامل اصلي آن، همانا افزايش واردات و تشديد رقابت 
در درون صنايع مي باشد. به عنوان مثال، در شيلي، يك رابطه 
مستقيم و آشکار بين درجه آزادسازي صنايع مادر اين كشور 
و نرخ بيکاري در سال هاي دهه 1970 به چشم مي خورد، به 
نحوي كه هر صنعتي كه به ميزان بيشتري مشمول آزادسازي 
و اصلاحات تجاري خاص قرار گرفت، به همان ميزان نسبت 

به اخراج كارگران و پرسنل خود اقدام مي نمود. 

نتايج يکي از مطالعات گسترده و ميداني درباره آزادسازي 
در  كه  نشان مي دهد  از 1985،  قبل  در سال هاي  تجاري 
اقتصادهاي صنعتي، امواج حاصل از آزادسازي تجاري، به نحو 
مطلوبي مهار مي شود، حال آنکه در كشورهاي در حال توسعه، 
از قبيل كاستاريکا، پرو و اروگوئه، آزادسازي ، نه تنها موجب 
توسعه و بهبود وضعيت اقتصاد ملي نشده، بلکه بيکاري را نيز در 
اين كشورها افزايش داده است. نکته اي كه در اينجا بايد بدان 
اشاره كرد، اين است كه بيکاري حاصل از اجراي اصلاحات 
اقتصادي و تجاري چون آزادسازي تجاري، در درجه اول 
متوجه بخش توليد مي شود و بخش هاي خدمات و كشاورزي، 
آسيب كمتري از اين تحولات مي بينند. به عبارت بهتر، بخش 
رسمي و واقعي اقتصاد كشورها )به ويژه كشورهاي در حال 
توسعه( از مضرات و پيامدهاي سوء آزادسازي لطمه مي خورد 

و نه بخش غيررسمي يا زيرزميني اقتصاد. 
از ديرباز بر بسياري از كارشناسان و صاحب نظران آشکار 
بوده است كه رابطه نزديك و مشخصي بين كاهش مشاغل 
در بخش هاي عمومي و فقر در جامعه وجود دارد. هر چند تمام 
موارد از دست دادن مشاغل، ناشي از آزادسازي تجاري نيست، 
اما بخش عمده بيکاري موقتي در كشورهاي گوناگون – اعم 
از توسعه يافته و در حال توسعه- حاصل اتخاذ سياست هاي 
عجولانه و بدون بسترسازي لازم در اين كشورهاست. به عنوان 
مثال، در سال هاي دهه 1980 و 1990 در كشورهاي اكوادور 
و غنا، سياست هاي مرتبط با آزادسازي تجاري به مرحله اجرا 
درآمد و در نتيجه، بيکاري موقتي و كوتاه مدت، دامان بسياري از 
كارمندان دولت و كاركنان شركت هاي دولتي را گرفت، اگرچه 
بخش اعظم اين كارمندان، پس از مدتي، مجدداً شاغل شدند 
و توانستند كار جديدي را براي خود دست و پا كنند، اما در اكثر 
موارد، ميزان دستمزد دريافتي آنها، بسيار كمتر از شغل  قبلي شان 
بود. بد نيست در همين جا اشاره كنيم كه در مورد كارمندان بانك 

مركزي غنا، اين كاهش دستمزد، بيش از 55 درصد بود.
ادامه دارد

بهره گيري از 
فرصت ها و ایجاد 

اشتغال، در گرو 
افزایش پيوندها 

با اقتصاد جهان و 
آزادسازي تجاري 

است. 


